
١ 
 

 ي عيسي(ع) در اسلام چهره

پ [مريم[...]  (عيسس  او  سوى  به  ا]  دري)  كه  كسى  با  «چگونه  گفتند:  كرد؛  بگوييم  شاره  سخن  است  كودك  [و]   ؟» گهواره 
ام به  زنده ي خدا، به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است؛ * و هر كجا باشم مرا با بركت قرار داده، و تا ] گفت: «منم بنده[كودك

نماز و زكات سفارشم كرده است؛ * و مرا نسبت به مادرم نيكوكار كرده و زورگو و نافرمانم نگردانيده است؛ * و سلام بر من، روزى كه 
 م.» شوو روزى كه زنده برانگيخته مى ميرمزاده شدم و روزى كه مى

  )٢٩-٣٣سوره مريم، آيات (

*** 

  ١١٢٩العقول، صشويد؟ (تحفهاي چركين كسي كه آنها را نميحضرت عيسي(ع): چگونه پاكيزه شود جامه ( 

 ها زياد شوند تا جايي كه زراعتش را فرو گيرند و تباهش گردانند. هاي هرز پاك نكند علفتان، هر كه زراعتش را از علف به حق بگويم
 ) ٢٢٠٦٧الحكمه، (ميزان

 ١١٢٣العقول، صشود از درختِ خار انگور چيد؟ (تحفآيا مي ( 

  ١١٢٩العقول، ص ي خود را ببيند كسي كه در آينه ننگرد؟ (تحفچگونه عيب چهره ( 

 گزيند. همچنين  ها را بر ديگرى بر مىتواند دو خداوند را خدمت كند و لاجرم يكى از آنتان، بنده هر اندازه هم بكوشد، نمىبه حق بگويم
 ) ٢٢٠٤١الحكمه، نتواند شد. (ميزان خدادوستى و دنيادوستى، درون شما جمع

 ي رساند پنهان كنيد، زيرا دارندهكند و گنج خود را نزد آن كه آسيبي بدان نميي خود مي دنيا را پروردگار خود قرار ندهيد كه شما را بنده
 .ترسدترسد، اما كسي كه گنج خود را به خدا سپرده است، از آفت بر آن نميگنج از بلايي كه به آن رسد مي

 برد، همچنين  بيند ولي به علّت بيماري و درد از آن غذا لذتّي نميتان، همچنان كه شخص بيمار خوراك خوب و لذيذ را ميبه حق بگويم
 ) ٢٢٠٥٦الحكمه،  چشد. (ميزانبرد و شيريني آن را نميدنيادار با وجود عشق به مال و ثروت از عبادت لذت نمي

 كنيد با اينكه روشني آفتاب شما را بس است و چراغ را در تاريكي واي بر شما اي دنياپرستان! در تابش خورشيد با خود چراغ حمل مي
كنيد با اينكه دنيا براي شما ضمانت  اند. همچنين شما براي كار دنيا از پرتو دانش استفاده مي اش به شما داده گذاريد حالي كه براي آن وامي

گوييد آخرت حق است و دنيا را آماده  اند. ميكه براي آن به شما دانش دادهايد حاليشده، اما استفاده از روشني علم را براي آخرت واگذاشته
ا در نظر  بيند و خوف آن نداريد كه گناهانِ شما رشنود و ميگوييد خداوند ميگريزيد و مي گوييد مرگ حق است و از آن ميسازيد و ميمي

گيرد. پس چگونه كسي كه از شما [ادعاي ايمان را] بشنود باور كند؟ و آن كس كه ندانسته دروغ گويد معذورتر است از آن كه دانسته دروغ  
 ) ٢٢٠٤٩الحكمه، گويد، هرچند هيچ عذري براي هيچ دروغي پذيرفته نيست. (ميزان

 تان افسوس مخوريد؛ همان دست رفتهتان در امان است، بر دنياي از امام رضا(ع): «حضرت عيسي(ع) به حواريون فرمود: آن زمان كه دين 
 د.» خورن شان افسوس نمياز دست رفته گونه كه دنيادوستان وقتي دنيايشان در امان باشد بر دين 

 ٢٢٠٤٨الحكمه، ايد؟ (ميزانگريزيد و به دنيا چسبيده پنداريد دوستان خداييد، حال آن كه از مرگ ميچگونه مي ( 
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  واى بر شما اى دنياپرستان، مگر نه اين است كه به واسطه علم و معرفت، بر خلايق برترى داده شديد، اما شما آن را به دورافكنديد و به
كنيد؟ گزينيد و آباد مىشويد و آن را بر مىكنيد و براى دنيا آماده مىكارش نبستيد و به دنيا روى آورديد و از اين رو دنيادوستانه قضاوت مى

 ) ٢٢٠٦٠الحكمه، (ميزان

 چه ناخوش داريد. چه آرزو داريد دست نيابيد، مگر با شكيبايى بر آن هاى خود و به آنچه خواهيد نرسيد، مگر با ترك هوس شما هرگز به آن
 ) ٢٢٠٣٦الحكمه، (ميزان

 چه را به بهاي نفس خويش خريده، براي ديگران به ارث گذارد؟ چنين كس ي دنيا بفروشد و سپس آنچه سود برده آن كه خود را به همه
 .خود را تباه كرده است. خوشا به حال آن كه نفس خويش را رهانيد و آن را بر دنيا برگزيد

 چه برايش زيان دارد، چگونه دانشمند است آن كه به دنيا رو كرده و بدان اهتمام دارد حالي كه به سوي [خانه] آخرت رود و نزد وي آن
 تر از چيزي است كه سودش رساند؟خوش 

 نشين شويم؟ فرمود: با كسي امام صادق(ع) به نقل از رسول اكرم(ص): «حواريون به حضرت عيسي(ع) عرض كردند: اي روح خدا، با كه هم
 د.» كن كه ديدنش شما را به ياد خدا اندازد و كلامش بر دانش شما بيفزايد و رفتار او شما را به آخرت ترغيب 

 اه  خود را از علماي دروغين حفظ كنيد؛ آنها كه پشمينه پوشند و از راه تزوير سر به زير افكنند تا خطاي خود را صواب نمايند. زير چشمي نگ
 ) ١١٢٣العقول، صوَش، و گفتارشان با كردارشان مخالف است. (تحفكنند، نگاهي گرگ

  اي حواريون، بسا چراغي كه باد آن را خاموش كرد و بسا عابدي كه خودپسندي تباهش ساخت. 

 ام را از خدا شرم نداريد كه هيچ يك از شما نوشيدني خود را گوارا نداند تا آنكه از خاشاك بپالايدش، امّا باك نداريد كه مانند جنگلي از حر
 ) ٢٢٠٣٩الحكمه، به كام فرو بريد؟! (ميزان 

  امام علي(ع): «حضرت عيسي(ع) فرمود: پول(دينار)، بيماريِ دين است و عالِم، پزشك دين. پس هرگاه ديديد كه پزشك خواهان بيماري
 ت.»بدانيد كه او خيرخواه ديگري نيس شده است، به او بدگمان باشيد و

 رود تا او را نيش زند و برادر خود را بر حذر ندارد و مار او را بكشد نبايد  تان، هر كس ماري را ببيند كه به طرف برادرش ميبه حق بگويم
كند و او را از عاقبت آن بر حذر ندارد تا گناه او را فرا گيرد  خودش را از شركت در خون او مبرّا بداند. همچنين هر كه ببيند برادرش گناه مي

است كه مرتكب ظلم او شده باشد. چگونه   از شركت در گناه وي بري نيست. هر كس بتواند جلو ستمگري را بگيرد و نگيرد همچون كسي
ران ستمگر بهراسد با اينكه در ميان شما آسوده زيَد و بازش ندارند و جلو او را نگيرند و دستش را كوتاه نسازند. با چنين حالي چگونه ستمگ

كنم و هر كه خواهد گو ستم كند و ستم تاه آيند و چگونه مغرور نگردند؟ آيا كافي است كه هر فردي از شما بگويد «من خود ستم نميكو
رسد شما نيز به همراه آنان گوييد، پس چرا وقتي در دنيا بر ستمگران كيفر و بلا ميبيند» و جلو آن را نگيرد؟ اگر چنين باشد كه شما مي

 ) ٢٢٠٤٥الحكمه، ايد؟ (ميزانكه مانند آنها ستم نكرده شويد در حاليمجازات مي

  واى بر شما اى بندگان بد، چگونه اميد داريد كه خداوند شما را از هراس روز قيامت ايمن گرداند در حالى كه در كار طاعت خدا از مردم
فرمان مى مى آنان  از  او  معصيت  در  و  پيمانترسيد  آنان  با  و  مىبريد  خدا  پيمان  مخالفتِ  بدانهايي در  و  مىبنديد  وفا  به حق ها  كنيد؟ 

 ) ٢٢٠٤٦الحكمه، گرداند. (ميزان تان، خداوند كسى را كه بندگان را به جاى او به خدايي بگيرد، از هراس آن روز ايمن نمىبگويم
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  اسرائيل بگو كه من دعاي هيچ يك از شما و هيچ كس امام علي(ع): «خداوند عزّ و جلّ به عيسي بن مريم وحي فرمود كه به بزرگان بني
 م.» كنبه گردن داشته باشد اجابت نمياي ديگري را كه مظلمه

 تان، بدترين مردم، عالِمي است كه دنيايش را بر دانش خود برگزيند و دوستدار دنيا شود و در پى آن برآيد و براى تحصيل آن به حق بگويم
 ) ٢٢٠٤٢الحكمه، بكوشد. گستردگى نور خورشيد براى نابينايى كه آن را نمى بيندش چه حاصل دارد؟ (ميزان 

 اش نساخته و خوشى و نعمت سختش نكرده باشد، ظرفى (مناسب) براى حكمت تا زمانى كه شهوات دل آدمي را از هم ندريده و طمع آلوده
 ) ٢٢٠٤٣الحكمه، است. (ميزان

 شود نه در قلب  رويد نه بر روي سنگ خارا؛ همچنين حكمت در قلب متواضع شكوفا مي تان، كِشت در دشت [با خاكي نرم] ميبه حق بگويم
 )٢٢٠٤٣الحكمه، متكبر جبار. (ميزان

 ٢٢٠٣٦الحكمه، آموزم كه خودپسند شويد. (ميزان آموزم تا دانا شويد، علمتان نمىتان: من به شما علم مىبه حق بگويم ( 

 ترين افراد براي خدمت به مردم استعالِم، شايسته. 

 آموزد براي اينكه عمل كند؟گيرد براي اينكه بازگو كند و نميچگونه از اهل علم باشد كسي كه سخن را فرامي 

 ي تاريك را چه سود كه بر بامش چراغ افروزند و درونش وحشتناك و تاريك باشد؟! همچنين شما را چه حاصل كه نور دانش در  خانه
 آنها   بر  گناهان  آنكه  از  پيش  سازيد  نرم  حكمت  با  را  خويش  سخت  هايدل  و  بشتابيد[...]  بهره؟!  آن تهي و بيدهانهايتان باشد اما درونتان از  

 ) ٢٢٠٥١ الحكمه،ميزان . (شوند ترسخت سنگ از و آيد چيره

   اش در خور نيازش باشد آموزي و پندپذيري و خانهعلي(ع): «عيسي(ع) فرمود: خوشا به حال كسي كه سكوتش انديشه، نگاهش عبرتامام
 د.»ردم از دست و زبان او آسوده باشنو بر گناهش گريه كند و م

  است آيا بيشتر عريانش كند يا جامه بر او افكند؟ گفتند: او را   اش از عورتش به كنار رفتهاگر يكي از شما بر برادرش گذر كرد و ديد جامه
كنيد؛ اين مَثَل كسي از شماست كه بر عيبي از برادرش مطلع شود و آن را نپوشاند. تر ميپوشانيم. فرمود: نه! بلكه شما او را عريانمي

 ) ٢٢٠٣٥الحكمه، (ميزان

 ٢٢٠٣٨الحكمه، ايشان چون بندگان بنگريد. (ميزان هاي هاي مردم چون خواجگان منگريد بلكه به عيببه عيب ( 

 دارد، ولى با وجود يقين (به بدى خويش) از خود نفرت تان، اى بندگان دنيا، هريك از شما ديگرى را به صرف گمان دشمن مىبه حق بگويم
 ) ٢٢٠٨١الحكمه، گيرد. (ميزان به دل نمى

 تان كنند، شاد جا ستايشتان گفته شود، گرچه حقيقت داشته باشد، خشمگين شويد و چون بيتان، هر يك از شما چون عيببه حق بگويم
 ) ٢٢٠٨١الحكمه، گرديد. (ميزان 

 ي خشنودي من است و بر كار بد گريه كن كه خشمم در آن خداوند خطاب به عيسي(ع): «اي عيسي، از نكوكاري شادمان باش كه مايه
 و.»ش خود با مهرورزي به من نزديك شاست. آن كه خوش نداري با تو كنند، با ديگران مكن. با تمام تلا

  د.» كننجه ميفرمود: آن كه بد خُلق است، خود را شكامام صادق(ع): «مسيح مي 
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 ] :خوار  و جويي برتري و بينيخودبزرگ آن  سرآغاز: فرمود چيست؟  خشم  سرآغاز] …امام صادق(ع) فرمودند: «ياران عيسي(ع) به او گفتند 
 ت.»اس مردم شمردن

 گذرند. از عفو كه دوست داريد از بدي شما درگذريد، همچناناست در  با دشمن خويش به عدالت رفتار كنيد و از آن كه به شما ستم كرده
الحكمه، بارد؟ (ميزانتابد و بارانش بر صالحان و خطاكاران فرو ميخداوند عبرت گيريد، آيا نبينيد كه خورشيدِ خداوند بر نيك و بدِ شما مي

٢٢٠٣٩ ( 

  سوزاند، هاي بسياري را مي كند تا جايي كه خانهي ديگر سرايت مياي به خانهافتد و پيوسته از خانهتان، آتش در يك خانه مي به حق بگويم
 يافت نمي  ايتخته  و  چوب  نخست  يخانه  در  آتش  اگر  ،]…ي نخست جلو آتش را بگيرند. بدين سان است ستمگر [مگر آنكه در همان خانه

 ) ٢٢٠٤٤ الحكمه،ميزان. (سوزاندنمي را چيزي

 ايد. آيا به كرم من  هايتان را آلوده كرده اسرائيل بگو: رخسارهايتان را شسته و دلخداوند خطاب به عيسي(ع): «اي عيسي، به ستمكاران بني
بر من گستاخي ميمغرور شده يا  را خوشبو مي ايد  براي اهل دنيا خود  ي نزد من چون مردار گنديدهتان  سازيد در حالي كه درونكنيد؟ 

 ت.» بدبوس

 اي انصاف باشيد و با ضعيفان و نيازمندان مهرباني كنيد و به سوي خدا توبه   با  و…فرمود: «كنند كه ميامام صادق(ع) از عيسي(ع) نقل مي
را شكست داده    هاصفت كه از كسي كه با مرگ آن ناپذير كنيد و بندگاني نيكوكار باشيد، نه جبّاراني زورگو و نه سركشاني فرعونبازگشت

 د...» كنناست سرپيچي مي

 ٢٢٠٨٨الحكمه، شود. همچنين كرداري خداپسند نيست جز با دلي پاك. (ميزانابر نمىتان، هيچ بارانى بىبه حق بگويم ( 

  واى بر شما دنياپرستان، گندم را پاك و پاكيزه كنيد و خوب آردش كنيد تا مزه آن را بفهميد و خوردنش بر شماگوارا شود، همچنين ايمان
 ) ٢٢٠٥٧الحكمه، را بپالاييد تا شيرينى آن را احساس كنيد و به شما سود بخشد. (ميزان 

 (ع)خداوند خطاب به عيسي:   
 .  ترين مهربانانمي عيسي، به سويم آي و توبه كن كه بخشيدن هيچ گناهي نزد من بزرگ ننمايد و من مهربان «ا

روي كرم خوشا به حالت اي فرزند مريم! باز هم خوشا به حالت اگر ادب به خداوندت را در پيش گيري؛ آن كه بر تو مهربان است و از  
 .ها به فريادت رسيدهايش را روزي تو كرد و در سختيآنكه شايسته باشي بخششبي

گردي».خداوند خطاب اي عيسي، ظاهرت را با آب شست و شوي كن و درون خود را با نيكوكاري درمان كن، زيرا كه به سوي من باز مي
رغبت باش. از درگذشتگان چنان كه بايد پند گير و بدان كه تو نيز  به عيسي(ع): «اي عيسي، به آنچه زودگذر است و از تو جدا شود بي

ترين شماست و ترين شما در برابر بلا و گرفتارى، همان دنيادوستتابتان، بيها خواهي پيوست».به حق بگويمهمراه با ديگران به آن 
 ) ٢٢٠٦٨الحكمه، ترين شما به دنيا، شكيباترين شما بر بلا و گرفتارى است. (ميزانرغبتبي

  ٢٢٠٣٨الحكمه، اش را در دلش نهد و دل به ديده ندهد. (ميزانخوشا به حال آن كه ديده ( 

 ٢٢٠٣٢الحكمه، شوي. (ميزاني شكرش بر نيايي، چونان گناهي است كه از آن بازخواست ميهر نعمتي كه از عهده ( 



۵ 
 

 تان، به شرف آخرت نرسيد، مگر با رها كردن آن چه دوست داريد. پس توبه را به فردا ميفكنيد كه تا فردا يك روز و يك شب به حق بگويم
 ) ٢٢٠٦١الحكمه، است و قضاى خداوند در اين شب و روز رفت و آمد مى كند. (ميزان

 رسد آماده شوي؟داني كي به تو مي دارد از اينكه براي هراسي كه نميعيسي(ع): چه چيز تو را باز مي 

 (ع)از پندهاي خداوند به حضرت عيسي: 

 .بارت را به گوشم برساناي عيسي، آماده باش كه هر آنچه آمدني است، نزديك است. كتابم را با پاكيزگي بخوان و آواز غم 

 !اي عيسي، با دينداري و دوستي بينوايان خود را بياراي

 .اي عيسي، مرا بخوان بسان خواندن غريقي اندوهناك كه او را فريادرسي نيست

ات، ياد من باشد و در ام در اين است كه زمزمه ها يادِ مرا بسيار كن و بدان كه شادمانياي عيسي، دلت را براي من پاكيزه دار و در تنهايي
 .چون مردگاناين كار، زنده باش، نه هم

اي، انكارم مكن و از ات كنند و با آتش بسوزانندت. حال كه مرا شناختهتكّهها مسابقه ده و همواره با حق باش، گرچه تكّهتا تواني در نيكي
 .نادانان مباش 

 !اي عيسي، بيدار باش و از من نوميد مباش 

——- 

  :منابع

 .١٣٨٤ي حميدرضا شيخي، نشر دارالحديث، چاپ پنجم، شهري، ترجمهالحكمه (باب موعظه و اندرز)، محمدي ري ميزان  .١

الملل، ، ابن شعبه حرّاني، ترجمه احمد جنّتي، شركت چاپ و نشر بين )(ع)يهاي عيسعن آل الرسول (بخش موعظه تحف العقول   .٢
 .١٣٨٧چاپ اول، 

 .١٣٨٥زاده رناني، انتشارات پرتو خورشيد، چاپ اول، هاي حضرت مسيح(ع)، عليرضا زكيحكمت .٣

ي نهضت، در سخنان اهل بيت)، حسين كشكوئي جهرمي و عليرضا سبحاني نسب، چاپخانه(ع)مسيحا نفََس (اندرزهاي عيسي .۴
هاي حضرت حكمتشان ذكر نشده است، از كتاب حاضر هستند و با كتاب  ها در پاياناحاديثي كه منبع آن. (١٣٧٧چاپ اول،  

 د. اني شناخته شده رجوع كرده ي مطالب به منابع حديثاند. هر دو كتاب، در تهيهنيز مطابقت داده شده  ح(ع)مسي

  


